
دیوید ایگناتیــوس، روزنامه نگار 
برجســته آمریکایی، هفته گذشته در 
مقاله جالــب توجهی کــه در روزنامه 
واشنگتن پست به چاپ رسید از کاهش 
"تاثیرگذاری" آمریکا در خاورمیانه ابراز 
تاسف کرد. نکته اصلی وی در آن مقاله 
این بود که »عقب نشــینی« آمریکا از 
منطقه موجب خواهد شد که بازیگران 
منطقه ای وارد عمل شوند. بازیگرانی 
که بسیاری از آنها هم اکنون تصمیمات 

بدی می گیرند.
چشــم انداز تغییــرات مثبت در 
منطقه نگران کننده است و در نتیجه 
آن شرایط آمریکا از این هم بدتر خواهد 

شد.
مقاله دیوید اندیشــمندانه است و 
ارزش خواندن دارد. ضمن آنکه مقاله ای 
افشاگرانه اســت چراکه بر پایه یکی از 
فرضیاتی بنا شده اســت که در جامعه 
سیاست خارجی آمریکا جزو اسرار به 
حساب می آید و از آن سخنی به میان 

نمی آید.
این مقالــه ادعا می کنــد که تاثیر 
آمریکا همــواره چیز خوبی اســت و 
کاهش آن )خــواه تصادفی یا طراحی 
شده( تاسف بار اســت. اما اگر به نتایج 
سیاســت های آمریکا طی 25 ســال 
گذشته، به ویژه در خاورمیانه و برخی 
نقاط دیگر جهان، نگاهــی بیاندازید 
متوجه می شوید این موقعیت، موقعیتی 
نیســت که بخواهد جان خود را برای 

حفظ آن از دست بدهید.
درک اینکه چرا نخبگان سیاســت 
خارجی آمریکا از اینکه این همه دلشان 
تاثر می خواهــد  و از این بابت بســیار 
خرسند هستند، کار ساده ای است. این 
موضوع تا حدی غیر قابل اجتناب است. 

ایالات متحده آمریکا همچنان یکی از 
مهره های سنگین وزن در عرصه بین 
المللی اســت و بازیگران جهانی توجه 
ویژه ای به هر آنچه که "عمو سم" انجام 

می دهد دارند.
برای فعــالان سیاســت خارجی 
برخورداری از تاثیرگذاری بسیار زیاد 
و نیز درگیری بالا یک تجربه فوق العاده 
اســت زیرا این یعنی دول خارجی از 
خواسته های شما تبعیت می کنند، در 
هنگام بازدید شما متفاوت عمل کرده و 
با احترام برخورد می کنند و گاهی نیز 
به توصیه های شما گوش می دهند )یا 

حداقل تظاهر به این کار می کنند(.
اگر شما هم در کار سیاست خارجی 
باشــید، نمایندگی کردن از کشوری 
مثل ایــالات متحده آمریــکا خیلی 
جذاب تر و راضی کننده تر از نمایندگی 
کشــوری کوچک و ضعیف اســت که 

صدای آن به کسی نمی رسد.
امــا "تاثیرگــذاری" )عبارتی که 
متاسفانه مبهم اســت( تنها بخشی از 
یک ابزار اســت و خود به تنهایی هدف 
نیست. برخوردار بودن از تاثیرگذاری 
زیاد چنانچه ندانید با آن چه می خواهید 
بکنید یا اگر کار اشتباهی را بکنید و یا 
اگر مجبور به پذیرش مســئولیت ها و 
تعهداتی شوید که هیچگونه علمی به 
منظور اجتناب از آنها نداشته اید، لزوما 

چیز خوبی نیست.
همه اینهــا بحث را بــه خاورمیانه 
می کشاند، جایی که تاثیرگذاری آمریکا 
در آن در حال کاهش است. تاریخچه 
تاثیرگذاری آمریکا در سال های اخیر 

در این منطقه چه بوده است؟
برخــی می توانند ادعــا کنند که 
تاثیرگذاری آمریکا طی جنگ ســرد 

کاملا مثبت بوده است. نقش آمریکا در 
خاورمیانه تقریبا محدود بود: واشنگتن 
از برخی از متحدین به دلایل اقتصادی، 
اســتراتژیک، و داخلی حمایت کرد و 
ســخت تلاش کرد تا نقش شوروی را 
در منطقه محدود کند و ادامه جریان 
نفت و گاز این منطقه به سراسر جهان را 

تضمین نماید.
تا زمان نخستین جنگ خلیج فارس 
در سال 1991 میلادی آمریکا تمام این 
کارها را بدون اعزام نیروهای زمینی و 
هوایی خود به منطقه، حتی برای زمانی 
محدود، انجام داد و خود را درگیر هیچ 
جنگ هزینه بری نکرد. ایالات متحده 
در عوض به دیپلماسی، همکاری های 
اطلاعاتــی و همیاری هــای خارجی 
همانند یک "متوازن کننده خارجی" 
تکیه کرد و با کمک گرفتن از متحدین 
محلی از درگیر نمودن نیروهای خود 

اجتناب ورزید.
آمریــکا حتی یک یــا دو مرتبه در 
شرایط مختلف جایگاه خود را تغییر داد 
و از دیگران حمایت کرد. شاید سیاست 
آمریکا یک موفقیت تمام و عیار نبود، 
اما در مجموع این رویه بســیار خوب 

عمل کرد.
اما تاثیرگــذاری آمریکا در منطقه، 
گرچه بسیار چشــمگیر، از آن زمان تا 
کنون تقریبا منفی بوده است. با وجود 
در اختیار داشــتن پتانسیل های بالا، 
دولت های جمهوری خواه و دموکرات 
آمریکا پیمانهای صلح اسلو را به خوبی 
اجرا نکردنــد، بــه افراط گرایی دامن 
زدند و منجر به از بین رفتن راه حل دو 
مرحله ای مورد پذیرش آمریکا تا سال 
2018 میلادی شدند. حمایت بی قید 
و شرط آمریکا از متحدان خاورمیانه ای 

خود موجب شــد تــا گروه هایی مثل 
القاعده تشکیل شوند و سیاست "مهار 
دوگانه" دولت کلینتون در سال 1993 
میلادی موجب شد تمرکز بن لادن از 
دشمنان منطقه ای خود )سعودی ها( 
به دشــمنان دورتری متوجه شده که 
نتیجه آن را در حملات 11 ســپتامبر 

2001 میلادی مشاهده کردیم.
پــس از حمــلات 11 ســپتامبر 
دولت بــوش اعلام کرد کــه آمریکا به 
تاثیرگذاری "بیشــتر" در منطقه نیاز 
دارد و تلاش کرد تا با ســرنگونی صدام 
تغییری دموکراتیک در عراق ایجاد کند 
و در این کشــور دموکراسی آمریکایی 
ایجاد کند. این تــلاش بی هدف برای 
"تاثیرگذاری" موجــب افزایش تاثیر 
ایران و ظهور دولت اسلامی شد. همین 
کار موجب هدر رفتن چندین تریلیون 
دلار پول و از دست رفتن جان چند هزار 

نفر شد، تلاش های دو دولت پی در پی را 
منحرف کرد و پرستیژ آمریکا را به کلی 

خراب نمود.
دولت اوباما نیز این اشتباهات را در 
مقیاس کوچک تری در لیبی تکرار کرد و 
دولت معمر القذافی را بدون اینکه بداند 
بعد از وی چه کســی بر سر کار خواهد 

آمد، سرنگون کرد.
"مبارزه جهانی با تروریسم" موجب 
کشیده شدن پای آمریکا به سومالی و 
یمن هم شد و اثرات مخربی بر هر دوی 
این کشورها گذاشــت. اکنون آمریکا 
از باقیمانده "تاثیرگذاری" خود برای 
حمایت از حرکت های نظامی کشنده 
عربستان در یمن استفاده می کند و به 
این وسیله در بزرگترین فاجعه انسانی 
جهان به طور غیر مســتقیم مشارکت 

می کند. 
همچنین نباید فرامــوش کرد که 
چگونــه "تاثیرگــذاری" آمریکا پس 
از سرنگونی حســنی مبارک در مصر 
موجب به روی کار آمدن دموکراســی 
در این کشور شد، سپس با حمایت غیر 
علنی از کودتا موجب سرنگونی محمد 
مرسی شد، و اکنون نیز چشمان خود را 
بر روی سرکوب و فسادی که مصر را فلج 

کرده است، بسته است.
می توان ایــن لیســت را ادامه داد 
اما فکر می کنم که نکتــه مورد بحث 
کاملا روشــن اســت. آمریکا طی این 
مدت تاثیرگــذاری فراوانی داشــته 
اســت اما نمی توان گفت کــه از این 
تاثیرگــذاری آگاهانــه و موفق بوده 
اســت. هر دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات برای تکرار این اشــتباهات 
مقصر هستند. اشتباهات مشترک آنها 
یکی از مثال هایی است که از دوگانگی 
باقیمانده در سیاســت قطبی شــده 

آمریکا حکایت دارد.
این قابل درک است که چرا نخبگان 
سیاســت خارجی آمریکا همــواره از 
کاهش تاثیرگذاری این کشــور نگران 
هســتند و حتی می توان گفت که این 
کاهش تاثیرگذاری در برخی شــرایط 
به ضرر آمریکا خواهد بود. اما باید درک 
کرد که "تاثیرگذاری" به تنهایی کافی 
نیست و در برخی مواقع حتی مخرب 

نیز هست.
تاثیرگذاری بیــش از حد آمریکا را 
درگیر عملیات هایی می کند که حتی 
نمی دانــد چگونه آنها را به ســرانجام 
برساند )همانند ایجاد نهادهای اجرایی 
سیاســی در جوامع کامــلا متفاوت(، 
به بازیگران منطقــه ای اجازه می دهد 
که آمریکا را برای اشتباهاتشان مورد 
مواخذه قرار دهنــد، موجب افزایش 
تئوری توطئه در داخل و خارج از آمریکا 
می شود، و نیز توجه مقامات آمریکایی 

را از مســائلی که می دانند چگونه باید 
حل شوند منحرف می کند.

در برخی از مناطق، که خاورمیانه 
نیــز یکــی از مهمترین آنهاســت، 
تاثیرگذاری کمتر آمریکا ممکن است 
نتیجه بهتری داشته باشــد. با در نظر 
گرفتن تمام موفقیت هایی که آمریکا 
در تلاش برای مدیریت این منطقه به 
دست آورده بود، بهتر است که آمریکا 
اجازه دهد که این نقش را کشور دیگری 

ایفا کند.
حرکت در این مسیر مستلزم تغییر 
بنیادین در ذهنیت نخبگان سیاست 
خارجی آمریکاست. این گروه از نخبگان 
آمریکا مــدت مدیدی اســت که فکر 
می کنند ایالات متحده در حقیقت یک 
"کشور غیر قابل چشم پوشی" است و 
راه حل تمامی و یا بسیاری از مشکلات 

جهان باید در واشنگتن پیدا شود.
دانشجویان رشته مدیریت عموما 
یاد می گیرند که رهبــری تاثیرگذار 
مستلزم یادگیری تقســیم وظایف و 
مسئولیت ها اســت چراکه هیچکس 
دانش، قدرت و آگاهی انجام همه امور 
را ندارد. آنچه برای رهبران شرکت های 
خصوصی صحیح اســت برای رهبران 
ملت ها نیز درســت اســت: یادگیری 
واگذاری مسئولیت مشکلات به روی 
دوش دیگران یک مهــارت راهبردی 
است. تا زمانیکه آمریکایی ها فکر کنند 
که تاثیرگذاری یک ابــزار تمام و عیار 
ذاتی است و نیز منبعی است که همانند 
طلا باید ذخیره شــود، آمریکا درگیر 
مســئولیت های بیش از اندازه خواهد 
شــد و تاثیرگذاری کمتــری خواهد 

داشت.

فارین پالیسی نگرانی آمریکا از کاهش تاثیرگذاری در جامعه جهانی را بررسی کرد

قدرت آمریکا در حال افول است، باید نگران بود؟
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برخی کشورهای جنوب شــرق آسیا مانند 
تایلند و ویتنام واردات انواع ضایعات الکترونیکی 
را پس از بسته شدن مرزهای چین بر روی این نوع 
کالاها،متوقف کردند. به گزارش روز شنبه ایرنا 
از رسانه های منطقه ، تایلند واردات 432 نوع از 
انواع ضایعات الکترونیکی را از دیگر کشورهای 
جنوب شــرق آســیا متوقف کرد. این قطعات 
از مدارهای ســاده الکترونیکی تــا تلویزیون و 
رادیوهای قدیمی است که دولت تایلند از واردات 

آنها در شش ماه آینده جلوگیری می کند.
وزیر محیط زیســت تایلند گفــت که این 
اقدام پس از ممنوعیت ورود ضایعات وســایل 
الکترونیکی پیشرفته توســط چین اتخاذ شده 
است . چین چند ماه گذشته اعلام کرد که دیگر 

ضایعات الکترونیکی وارد نمی کند.
تایلند پــس از چین به عنــوان مرکز جدید 
واردات زباله های الکترونیکی از سراسر جهان قرار 
گرفته بود که این معضل چالش های زیاد زیست 

محیطی و انتقادات گسترده ای را توسط فعالان 
محیط زیست برانگیخته بود. علاوه بر تایلند دیگر 
کشورهای جنوب شرق آسیا نیز نگران آن هستند 
که به دلیل بسته شــدن مرزهای چین به روی 
زباله ها، این کشــورها به عنوان جایگزین چین 
درنظرگرفته شده و زباله های خطرناک به سوی 

آنها سرازیر شود.
ویتنام نیز پس از پکن اعلام کرد که دیگر به 
تجار مجوز ورود زباله های الکترونیک نمی دهد و 
با واردات غیرمجاز زباله های کاغذی، پلاستیکی 

و فلزی برخورد قانونی خواهد کرد.
وزارت محیط زیســت چین اوایل سالجاری 
اعلام کرد از واردات 16 نوع قراضه فلزی و دیگر 
ضایعات شیمیایی به این کشور جلوگیری می 
کند.  این ضایعات شــامل قراضه هــای آهن با 
محتویات بیش از 25 درصد منگنز و اتیلن می 
باشد. ممنوعیت واردات زباله های الکترونیک و 
پلاستیکی به چین که در ســال 2015 بیش از 

47 میلیون تن بود بخشی از برنامه ›جنگ علیه 
آلودگی‹ این کشور است که برای کمک به ارتقاء 
اقتصاد کشــور و افزایش زنجیره تامین جهانی 
معرفی شده اســت. ضایعات الکترونیکی برای 
واردکنندگان کابل هــای الکترونیکی یا انواع 
باطری به عنوان منابعی برای استخراج فلزات با 
ارزش مانند طلا، نقره و مس مورد استفاده قرار می 
گیرد، اما درعین حال، می تواند مواد خطرناکی 
همچون ســرب، جیوه و کادمیــوم را نیز وارد 
محیط زیســت کند. علاوه براین بسیاری از این 
کشورها از ضایعات آهن آلات شامل آلومینیوم، 
مس، فولاد نیز می توانند در بخش صنایع خود 

استفاده کنند.
اما اکنون کشورهای جنوب شــرق آسیا با 
توجه به چالش های زیســت محیطی بسیار از 
واردات انواع زبالــه های الکترونیکی جلوگیری 
می کنند. طبق گزارش رســانه های تایلندی، 
بانک مرکزی این کشور هفته گذشته اعلام کرد 

که دیگر به هیچ یک از پروژه هایی که دوستدار 
محیط زیست نیستند، تسهیلات ارائه نمی کند.

براین اســاس ،دولت تایلند تا ســال 2025 
راهبرد مدیریت مسائل زیســت محیطی را در 
اولویت برنامــه ها خود قرار داده اســت. تایلند 
همچنین اعلام کرد که تا دو سال آینده از واردات 
ضایعات پلاستیکی نیز به این کشور جلوگیری 
خواهد کرد. مرگ تعداد زیــادی از آبزیان و یک 
نهنگ باله کوتاه خلبان در سواحل تایلند به دلیل 
خوردن زباله های پلاستیکی انتقادات زیادی را 

علیه دولت نظامی تایلند به همراه داشت و پس 
از آن دولت تایلند تدابیر جدیدی برای مســائل 
زیســت محیطی را اعلام کرد. نظامیان تایلند 
گفتند که بهبود زیرساخت های مدیریت زباله از 
اولویت و اهداف تعیین شده برنامه های دولت تا 

سال 2021 است.
›پرایوت چان اوچا‹ ،نخست وزیر تایلند پیشتر 
قول داده بود تا برنامه نظارت و مبارزه با واردات 
زباله های الکترونیکــی غیرقانونی در دولتش 

تدوین و مورد پیگیری قرار گیرد.

کشورهای جنوب شرق آسیا 
واردات ضایعات الکترونیکی را متوقف کردند

ایران و ارمنستان بر نهایی شدن 
خط سوم انتقال برق تاکید کردند

مقامات ایران و ارمنســتان ضمن دیدار و گفت 
وگو بر اهمیت نهایی شدن پروژه خط سوم انتقال 
برق میان دو کشــور تاکید کردند.به گزارش روز 
شنبه ایرنا، همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر 
نیروی ایران و »آرتور گریگوریان« وزیر زیرساخت 
های انرژی و منابع طبیعی ارمنســتان در حضور 
سیدکاظم سجادی ســفیر ایران در ارمنستان با 
یکدیگر در ایروان دیدار و در خصوص پیشرفت این 
پروژه تبادل نظر کردند. معاون وزیر نیروی کشورمان 
در این دیدار گفت: اجرای به موقع خط سوم انتقال 
برق به ارمنســتان را یکی از مهمترین قســمت 
های همکاری های دو جانبــه و چندجانبه ایران با 

ارمنستان می دانیم. 
وی با اشاره به تعاملات اقتصادی بین دو کشور 
بر اهمیت نهایی شدن پروژه خط سوم انتقال برق 
تاکید کرد و اجرای به موقع خط ســوم انتقال برق 
در ارمنستان را به  عنوان بخشی از کریدور همکاری 
چند جانبه انرژی بین ایران، ارمنستان، گرجستان و 
روسیه دانست. حائری در ادامه این دیدار خواستار 
همکاری و تلاش بیشتر شــرکت صانیر و شرکت 
برق ارمنستان برای تســریع در اجرای این پروژه 
شد. آرتور گریگوریان وزیر انرژی و زیرساخت های 
ارمنســتان نیز در این دیدار ضمن اشاره به برنامه 
های جدید دولت ارمنستان برای ارتقای تعاملات با 
جمهوری اسلامی ایران، به علاقه مندی کشورش به 
اجرای توافقات دو کشور اشاره کرد و از آمادگی خود 
برای حل و فصل موضوع و نهایی شــدن خط سوم 
انتقال برق بین دو کشور خبر داد. در ادامه این دیدار 
طرفین بر پیگیری توافقات کمیســیون مشترک 
دو کشــور و عملیاتی کردن بندهای مورد توافق 
خصوصا در حوزه انرژی تاکید کردند. ارمنستان با 
حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون 
نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از فروپاشــی 
شوروی در ســال 1991 ) 1370( استقلال یافت؛ 
با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران 

هم مرز است.
    

11 عضو پ.ک.ک 
در ترکیه و شمال عراق کشته شدند

ســتاد کل ارتش ترکیه اعلام کرد که در حمله 
هواپیماهای نظامی این کشــور به مناطق جنوب 
شرقی این کشور و شــمال عراق، 11 عضو حزب 
کارگران کردستان ترکیه)پ.ک.ک( کشته شدند. 
به گزارش روز شنبه ایرنا، عملیات نظامی ترکیه در 
شــمال عراق که از حدود پنج ماه پیش آغاز شده، 
در چند ماه اخیر با بمباران ارتفاعات قندیل در مرز 
عراق و ایران به اوج خود رسیده و حمله مکرر هوایی 
به برخی مناطق کوهستانی منطقه ادامه دارد. بنا بر 
اعلام ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در پی بمباران 
روز گذشته مناطق کوهستانی حومه استان های 
حکاری و ســیرت ترکیه و همچنین مناطق زاب و 
گارا در شمال عراق توسط جنگنده های هوایی این 
کشور، 11 عضو گروه پ.ک.ک کشته شدند. رسانه 
های ترکیه امروز در خبری اعلام کردند که 20 نفر 
از اعضای پ.ک.ک نیز در استانبول توسط ماموران 
مبارزه با ترور این شــهر دستگیر شــده اند. حزب 
کارگران کردستان)پ.ک.ک( بیش از 30 سال است 
که به صورت مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه می 
جنگد. این تشکیلات از سوی دولت ترکیه، اتحادیه 
اروپا و دولــت آمریکا به عنوان گروه تروریســتی 

شناخته و معرفی شده است.
این تشــکیلات از دو ســال پیش علیه دولت 
مرکزی ترکیه و اقلیم کردستان عراق اعلام جنگ 
تمام عیار کرده است. دولت ترکیه از دو سال پیش 
عملیات وسیعی را علیه مقرهای پ.ک.ک در مناطق 
مختلف کوهستانی شرق و جنوب شرق این کشور و 
همچنین شمال عراق آغاز کرده و بسیاری از محل 
های استقرار آنها را شناسایی و منهدم کرده است. 
مناطق کوهستانی شرق و جنوب شرقی ترکیه و نیز 
ارتفاعات شمال عراق و سوریه محل استقرار عناصر 

گروه پ.ک.ک است.

جریده عالم

تاثیرگذاری آمریکا در 
منطقه، گرچه بسیار 

چشمگیر، پس از جنگ 
سرد تقریبا منفی بوده 

است. با وجود در اختیار 
داشتن پتانسیل های بالا، 
دولت های جمهوری خواه 

و دموکرات آمریکا فرآیند 
صلح اسلو را به خوبی اجرا 

نکردند، به افراط گرایی 
دامن زدند و منجر به از بین 
رفتن راه حل دو مرحله ای 

مورد پذیرش آمریکا تا 
سال 2018 میلادی شدند

تاثیرگذاری بیش از 
حد آمریکا را درگیر 

عملیات هایی می کند 
که حتی نمی داند چگونه 

آنها را به سرانجام برساند 
)همانند ایجاد نهادهای 

اجرایی سیاسی در 
جوامع کاملا متفاوت( به 

بازیگران منطقه ای اجازه 
می دهد که آمریکا را برای 

اشتباهاتشان مواخذه 
کنند، موجب افزایش 

تئوری توطئه در داخل و 
خارج از آمریکا می شود و 
توجه مقامات آمریکایی 
را از مسائلی که می دانند 

چگونه باید حل شوند، 
منحرف می کند


